کنفرانس 27 بنیاد سحرگاه الهیت- سرسپردگی
ساتیام: سلام بر همه ی زیبایی ها و یگانگی ها . من از ابتدای کنفرانس حتی پیش از اینکه همه ی شما ها در کنفرانس حاضر شوید و برای کنفرانس آماده شوید من روی خط کنفرانس بودم و 10 دقیقه ی پیش  زمین را سجده کردم . چرا این کار را کردم؟ زیرا هر یک از شما بدون آنکه خودتان بفهمید معجزه هستید. چرا؟ زیرا طی مدت  بسیار کوتاه دیگر کوچکترین اثری از آن ظاهری که هر کدام از شما هنگام ملاقات با من نشان داد نیست . نکته ی دیگری که امروز خیلی قلب من را ماش داد این بود که فقط یک راه حقیقت می تواند همچین معجزاتی بوجود آورد و من متحیرم که چقدر ما در این خواب توانستیم خودمان را نجات دهیم در حالیکه سایر مردم فقط خوابشان سنگین تر می شود.
ساتیام: سلام بر همه ی زیبایی ها و یگانگی ها . امروز من از ابتدای کنفرانس حتی پیش از آنکه همه ی شما در کنفرانس وارد و آماده شوید روی خط بودم و دقایقی پیش  زمین را سجده کردم . چرا ؟ زیرا هر یک از شما بدون آنکه خودتان بفهمید، معجزه هستید. چرا؟ زیرا طی مدت  بسیار کوتاه، دیگر کوچکترین اثری از آن ظاهری که هر یک از شما از خودتان هنگام نخستین ملاقات با من، نشان دادید باقی نمانده است. نکته ی دیگری که امروز قلب من را به شدت تحت تاثیر قرار داد این بود که تنها راه حقیقت می تواند همچین معجزاتی بوجود آورد و من متحیرم که ما چقدر در این خواب توانستیم خودمان را نجات دهیم، در حالیکه سایر مردم فقط خوابشان سنگین تر می شود.
 دلیلش چیست؟ دلیلش این است که این درس ها  یک خط مستقیم از قلب زاهنما به قلب خودتان است. یعنی از قلب حقیقت به قلب حقیقت . راهنمای بیرونی وجود ندارد. من راهنما نیستم من صدای حقیقت درونتان هستم تا زمانی که احساس می کنید هنوز بدن و ذهن وجودتان است به صدای راهنما احتیاج است. هنگامی که این مسئله برایتان حل شود با این خط مستقیمی که از قلب به قلب حقیقت است دیگر آن زمان به هیچ فاصله ای احتیاج نیست و این خط خیلی آسان با عشق و سرسپردگی کشیده می شود چون ما همه مان در این دوران زندگی مان از زمان تولد پدر و مادرمان و اجتماعمان به ما گفته اند خداوند هست و به خداوند اعتماد و عشق داشته باش و بترس و سرسپردگی داشته باش و این برای ما هیچ معنا و مفهومی نداشت و نمی دانستیم چه باید بکنیم چرا که آن کسی که به ما می گفت خداوند هست خودش نمی دانست خداوند چیست؟ خودش نمی دانست خداوند کجاست. وقتی به ما می گفت اعتماد داشته باش خودش اعتماد نداشت وقتی می گفت به خداوند سرسپردگی داشته باشید خودش نداشت.

 دلیل وقوع این معجزه چیست؟ دلیل این است که این درس ها  و ابزار ها خطی مستقیم از قلب راهنما به قلب شما است. یعنی از قلب حقیقت به قلب حقیقت. راهنمای بیرونی وجود ندارد. من راهنما نیستم، من صدای حقیقت درونتان هستم. تا زمانی که احساس می کنید هنوز وجود شما بدن و ذهن است به صدای راهنما احتیاج دارید. هنگامی که با این خط مستقیم که از قلب شما به قلب حقیقت است کاملاً درک کنید که حقیقت تان بدن و ذهن نیست، دیگر به هیچ فاصله ای احتیاج نیست و این خط با عشق و سرسپردگی خیلی آسان کشیده خواهد شد. در این دوران زندگی از زمان تولد، پدر و مادرمان و اجتماعمان به ما گفته اند خداوند هست، به خداوند اعتماد، عشق و سرسپردگی داشته باشید و از او بترسید، اما این صحبت ها برای ما هیچ معنا و مفهومی نداشت و نمی دانستیم چه باید بکنیم، زیرا آن کسانی که به ما می گفتند خداوند هست خودشان نمی دانستند خداوند چیست؟ خودشان نمی دانستند خداوند کجاست. به ما می گفتند اعتماد و سرسپردگی داشته باشید در حالیکه خودشان  نداشتند. 
 حال شما کسی را دارید که هر چه می گوید خودش انجام می دهد پس در این صورت راه حقیقی با راهنمای حقیقی شروع می شود و نتیجه اش شما هستید. نتیجه اش امروز است. نتیجه اش شنیدن صدای شما ها است.
وقتی که هر یک از ما آغوشمان را با این عشق و سرسپردگی باز کنیم تنها چیزی که به آغوش ما می آید حقیقت است ولی اگر آغوشمان را با تظاهر باز کنیم تظاهر پس خواهیم گرفت یعنی یک خداوند ظاهری و پوچ به آغوش مان می آید. خلوص نیت خیلی مهم است. خلوص نیت با عشق و سر سپردگی واقعی به وجود می آید. سر سپردگی و عشق با نتایج  راه بوجود می آید. اگر شما از حقیقت این درس ها نتیجه نگرفته بودید و اگر این درس ها از وجودی که حقیقت دارد نمی آمد از مهالات بود که عاشق من یا عاشق "خود" شوید پس همه چیز باید در این راه باید حقیقت داشته باشد. هر حرف و هر شیرینگی که می کنید باید حقیقت داشته باشد هر روز که آغوشتان را باز می کنید باید با حقیقت و منظور درست باز کنید اینجا تظاهر وجود ندارد. تظاهر فریب دادن خود است و"خود" فریب نمی خورد فقط ظاهر فریب می خورد.
اکنون شما کسی را دارید که هر آنچه می گوید را خودش انجام می دهد پس در این صورت راه حقیقی با راهنمای حقیقی شروع می شود و نتیجه اش شما هستید. نتیجه اش امروز است. نتیجه اش شنیدن صدای شما ها است.
زمانی که هر یک از ما با عشق و سرسپردگی آغوشمان باز کنیم، تنها چیزی که به آغوش ما می آید حقیقت است. اما اگر آغوشمان را با تظاهر باز کنیم، تظاهر دریافت خواهیم کرد، یعنی یک خداوند ظاهری و پوچ به آغوش مان می آید. 
خلوص نیت بسیار مهم است، و با عشق و سر سپردگی حقیقی به وجود می آید. سر سپردگی و عشق با دریافت نتایج  راه بوجود می آید. اگر شما از حقیقت این درس ها نتیجه نگرفته بودید و اگر این درس ها از وجودی که حقیقت دارد نمی آمد از مهالات بود که عاشق من یا عاشق "خود" شوید. پس در این راه همه چیز باید حقیقت داشته باشد. هر حرفی که می زنید و هر چه با دیگران در میان می گذارید باید حقیقت داشته باشد. هر روز که آغوشتان را باز می کنید باید با حقیقت و منظور درست باز کنید. در این راه تظاهر جایی ندارد. تظاهر فریب دادن خود است. "خود" فریب نمی خورد فقط ظاهر فریب می خورد. 
هر کدام از شما ها دانه دانه بازوهایتان را تظار باز کردید و من نگاهتان کردم و حقیت پیدا کرد. هر کدامتان فکر کردید دیگر به جایی رسیده اید یا حقیت را احساس می کنید و عشق و سرسپردگی تان واقعی است و من می دانستم نیست ولی امروز با تمام قلبم می توانم بگویم که 90 درصد از شما هنگامی که بازوی تان را باز کردید من در آغوشتان پریدم.
در آغاز هر یک از شما آغوشتان را با تظاهر باز کردید و من نگاهتان کردم تا آنکه آنچه تظاهر کرده بودید حقیقت پیدا کرد. پیش از این برای هر کدامتان مواقعی پیش می آمد که فکر کردید دیگر به جایی رسیده اید یا حقیقت را احساس می کنید و عشق و سرسپردگی تان واقعی است ولی من می دانستم این طور نیست. اما امروز با تمام قلبم می توانم بگویم که 90 درصد از شما هنگامی که بازوی تان را باز کردید من در آغوشتان پریدم.
خیلی مواقع بود که شما به من گفتید ساتیام من خیلی دوستت دارم، من خیلی خوشحالم، زندگی ام خیلی خوب است و من می دانستم هنوز نرسیده اید. هنوز در ذهن عشق و سرسپردگی را تجربه می کنید ولی امروز من خوشحالم خیلی خوشحالم برای اینکه هر کلمه ای که می گویید به قلب من می نشیند. وقتی به قلب من می نشیند به قلب "خود" نشسته است. این را بدانید که من خارج از شما نیستم اما بازی خارج بودن را می کنم همانطور که گوروی من این کار را کرد تا من بفهمم خارج از من نیست. ولی من امروز تحت تاثیر قرار گرفتم.
کسی سوالی ندارد؟
خیلی مواقع بود که شما به من گفتید ساتیام من خیلی دوستت دارم، من خیلی خوشحالم، زندگی ام خیلی خوب است و من می دانستم هنوز عشق و سرسپردگی را فقط در ذهن تان تجربه می کنید و به جایی نرسیده اید، ولی امروز من خیلی خوشحالم زیرا هر کلمه ای که می گویید به قلب من می نشیند. وقتی چیزی به قلب من می نشیند به قلب "خود" نشسته است. این را بدانید که من خارج از شما نیستم اما همانطور که راهنمای من این کار را کرد من نیز نقش راهنما در خارج از شما را بازی می کنم تا بفهمید من خارج از شما نیستم، به همین دلیل امروز با هر یک از شما تحت تاثیر قرار گرفتم.
هدا: خیلی از شما ممنونم. همه ما در مورد سر سپردگی با توجه به تجربه های خودمان گفتیم اما می خواهم بدانم حقیقتاً سرسپردگی چیست؟
ساتیام: مطلبی که قبلاً گفتم را دومرتبه می گویم تا به نکته ای که می خواهم روشن برسم. به ما گفته شد که دین وجود دارد. به ما گفته شد که عبادت خیلی مهم است، با خداوند حرف بزن، به خداوند اطمینان داشته باش، نماز بخوان ، خدمت بکن و ... ولی با تمام این هایی که ما شنیده بودیم یا نمی توانستیم انجام دهیم و برایمان مفهومی نداشت یا اگر انجام می دادیم تظاهر بود و عمق نداشت ولی در زندگی راهنمای واقعی قلب حقیقی طرف را تحریک می کند، زنده می کند باز می کند وقتی قلب باز شود عاشق می شوید برای اینکه زندگی های مختلف، منتظر بودی، مردن های مختلف، زجر کشیدن های مختلف، تولد های مختلف بیماری های مختلف منتظر این بودی که یکی حرف دلت را به تو بزند، وقتی حرف دل به تو زده شد سر سپردگی به وجود می آید مثل حرفی که رضا زد. تا زمانی که هنوز حتی یک مویرگ در وجودمان باشد که هنوز فکر کنیم بدن و ذهن هستیم احتیاج به گفتن این از دهن راهنما وجود دارد که کی هستی؟ کی هستی؟ کی هستی؟ تمام این ابزار های داده شده سرسپردگی بوجود می آورد چرا؟ برای اینکه تمام ابزار ها همانطور که شروین گفت به سکوت می برد و سکوت خداوند است. همه ی ما که سرسپردگی واقعی به درس ها داشتیم خداوند را وجود خودتان احساس کردید، در زندگی تان تجربه کردید. همانطور که سمانه گفت اطمینانتان بیشتر شد سرسپردگی تان  آسانتر شد.
شخصی می گوید: خیلی از شما سپاسگزارم. همه ی ما با توجه به تجربه های مان درکی از سرسپردگی داریم اما می خواهم بدانم حقیقتاً سرسپردگی چیست؟
ساتیام: مطلبی که قبلاً گفتم را دومرتبه می گویم تا به نکته ای که می خواهم برایت روشن کنم برسم. به ما گفته شد دین وجود دارد. به ما گفته شد عبادت بسیار مهم است، با خداوند حرف بزن، به خداوند اطمینان داشته باش، نماز بخوان، خدمت کن و ... اما برای ما مفهومی نداشت، یا نمی توانستیم این کارها را انجام دهیم یا اگر انجام می دادیم تظاهر بود و عمق نداشت. ولی هنگامی که شخصی در زندگی با راهنما ی حقیقی رو به رو شود آن راهنما قلب حقیقی جوینده را تحریک می کند، قلب او را زنده و باز می کند، هنگامی که قلب باز شود عاشق می شود چرا که و تولد ها و مردن های مختلف، زندگی ها ی مختلف، زجر کشیدن ها و بیماری های مختلف منتظر این بوده است که یکی حرف دلش را به او بزند، وقتی حرف دل به او زده شد سر سپردگی به وجود می آید. 
تا زمانی که حتی یک مویرگ در وجودمان باشد که هنوز فکر کنیم بدن و ذهن هستیم احتیاج است که راهنما به ما یادآوری کند که حقیقتاً  که هستیم، که هستیم؟ که هستیم؟ 
تمام ابزار های داده شده سرسپردگی بوجود می آورد. چرا؟ زیرا تمام ابزار ها شما را به سکوت می برد و سکوت خداوند است. همه ی شما که سرسپردگی واقعی به درس ها داشتید خداوند را در وجود خودتان احساس و در زندگی تجربه کرده اید. اطمینان تان بیشتر و سرسپردگی برایتان آسانتر شد.
تمام چیز هایی که مردم می خواستند در حلقوم شما بکنند الان برایتان واقعی و قلبی است  حقیقت دارد. سرسپردگی واقعی یعنی این، یعنی زمانی که خودت را بچشی.آن زمان سر سپردگی اتوماتیک است وگرنه اوایل مثل یک گنجشک است که دانه ای بر می دارد و فراموش می کنی دوباره به محله ی دیگری می رود و دنبال دانه می گردد ولی الان شما می دانید دانه تان کجاست، می دانید قلبتان کجاست، می دانید خانه تان کجاست، می دانید سکوتتان کجاست؟ مسلم است که سر سپردگی می آورد. کدام احمقی حاضر نیست سر سپردگی داشته باشد این اتوماتیک است..
. حال دیگر تمام آنچه که مردم می خواستند در مورد خداوند و عبادت به شما بفهمانند برایتان واقعی و قلبی است و حقیقت دارد. سرسپردگی واقعی یعنی زمانی که خودت را بچشی. پس از آن سر سپردگی  اتوماتیک است، در غیر این صورت سرسپرده بودنتان مانند گنجشکی است که دانه ای بر می دارد و فراموش می کند و دوباره برای یافتن دانه به محله ی دیگری می رود ولی اکنون شما می دانید دانه تان کجاست، می دانید قلبتان کجاست، می دانید خانه و سکوتتان کجاست؟ مسلم است که این آگاهی سر سپردگی بوجود می آورد. با وجود این دانستن ها سرسپردگی اتوماتیک است، کدام نادانی هست که مزه ی "خود" را چشیده باشد و سر سپرده نشود؟ 
چرا که این راه به شما آزادی ولگردی می دهد، ولگردی به معنی بد نه بلکه به معنی آزادی که می توانید پرهایتان را گسترش دهید بالا ببرید پایین بیاورید به شما نمی گوید چرا این کار یا آن کار را کردی بلکه فقط هدایت می کند. چگونه هدایت می کند؟ با دادن رمز خانه.وقتی خانه را پیدا می کنی ابدیت را پیدا می کنی و در آن می نشینی احتیاجی نیست که بگردی خیلی جالب است مانند انرژی تخم مرغی
چرا که این راه به شما آزادی و رهایی می دهد، آزادی به این معنا که بال هایتان را بالا و پایین ببرید و گسترش پیدا کنید. این راه به شما نمی گوید چرا این کار یا آن کار را کردی، بلکه فقط هدایت تان می کند. چگونه هدایت می کند؟ با دادن رمز خانه. وقتی خانه را پیدا کنید ابدیت را پیدا کرده اید و در آن ابدیت می نشینید و دیگر احتیاجی نیست بگردید،.
هر چقدر به شما آزادی واقعی بیشتری داده شود بیشتر می خواهید در خانه بمانید، هر چقدر آزادی تان گرفته شود کلافه تر می شوید برای گردش و ولگردی برای همین دلیل است که این راه واقعی ثابت می کند که هر چه آزادی واقعی تان بیشتر شود در سکوتتان بیشتر غرق می شوید..
هر قدر آزادی واقعی تان بیشتر می شود، علاقه تان به ماندن در خانه بیشتر می شود و هر قدر آزادی تان گرفته شود کلافه تر می شوید و به گشتن و ولگردی گرایش بیشتری خواهید داشت. هر چه آزادی واقعی تان بیشتر شود در سکوتتان بیشتر غرق می شوید مانند انرژی تخم مرغی و این نشانه ای برای اثبات حقیقی بودن یک راه است.
دلم می خواهد که یک نفری که ممکن است حرفش آن عمقی که من می خواهم داشته باشد را نداشت که خودش هم می داند کی است خیلی خوب گوش دهند. همانطور که هدا می گفت هر فکری که می کنیم هر کاری که می کنیم، هر صحبتی که می کنیم باید به راه مان اضافه کنه یعنی اینکه باید ببینیم چه اربابی را داریم سرو می کنیم آیا برده ی بازار هستیم آیا برده فامیلمان هستیم؟ یا برده ی آزادی مان. کسانیکه بی اساس حرف می زنند باید خیلی مراقب باشند چون در ذهن شان ثبت می شود که چیزی می دانند در حالیکه نمی دانند و شانسشان را از دست می دهند تا شانس بعدی که اگر بهشان برسد
 دلم می خواهد آن فردی که حرفش آن عمقی که من می خواهم داشته باشد را نداشت خیلی خوب به صحبت های من گوش دهد. هر فکری که می کنیم هر کاری که می کنیم، هر صحبتی که می کنیم باید به راه مان بیافزاید نه آنکه از آن بکاهد. یعنی اینکه باید هوشیار باشیم و بدانیم به کدام ارباب خدمت می کنیم؟ آیا برده ی بازار هستیم؟ آیا برده اقوام مان هستیم؟ یا برده ی آزادی مان. کسانیکه بی اساس حرف می زنند باید خیلی مراقب باشند زیرا در ذهن شان ثبت می شود که چیزی می دانند در حالیکه نمی دانند و شانس خود را از دست می دهند تا شانس بعدی که اگر بهشان برسد.
شبنم: مرسی برای اینکه به ما تلفن کردید. سوال من این است که می دانم شما گفتید سر سپردگی اتوماتیک است اما آیا کاری هست که ما انجام دهیم که سر سپردگی مان بیشتر شود؟
سوال: شما فرمودید سر سپردگی اتوماتیک است، اما آیا کاری هست که انجام دهیم تا سرسپردگی مان بیشتر شود ؟
ساتیام: وقتی تو عاشق حقیقت می شوی اتوماتیک به دام حقیقت می افتی و در دام حقیقت گیر افتادی و وقتی عاشق می شوی اتوماتیک در دام حقیقت می افتی تا به خانه برسی.  همانطور که کوی گفت در هر چرخشی در این زندگی ما حق انتخاب داریم که کدام ارباب را خدمت کنیم و انتخاب درست  عشق و سرسپردگی می آورد زیرا نتیجه اش در خودش است. وقتی که در دام حقیقت بیافتی هر چیز دیگری خودش اتوماتیک است. اگر همگی تان دقت کنید می بینید که لباس حقیقتی که به شما داده شد و شما به تن کردید تضمین شده که لباسی است که به تن شما بخورد. یعنی چه؟ یعنی مثلا من به شما یاد می دهم که مدیتیشن حضور را انجام دهید و وقتی شما یاد گرفتید دیگر برای هر کسی به زبان خودش می شود؛ برای یکی به زبان ارباب می شود، برای یکی به زبان سرسپردگی می شود و در هر موقعتی هم زبانش عوض می شود و هر چه گسترش شما بیشتر می شود آن هم عوض می شود.برای مثال عسل گفت من سرسپردگی را دراین می بینم که هر کاری راهنما با من بکند درست است و با او جنگ جویی نمی کنید. و این یکی از بزرگترین رحمت ها ی خدامنداست زیرا طرف می گوید من دیگر سرکشی نمی کنم من را برسان آن زمان است که "خود" جلو می آید و می گوید آمادگی هست، دستش را بگیرم و ببرم.
ساتیام: وقتی عاشق حقیقت می شوید اتوماتیک به دام حقیقت می افتید و در دام او گرفتار می مانید تا به خانه برسید.  در هر لحظه از این زندگی ما حق انتخاب داریم که به کدام ارباب خدمت کنیم. انتخاب درست  عشق و سرسپردگی می آورد، زیرا نتیجه اش در خودش است. وقتی در دام حقیقت بیافتی هر چیز دیگری اتوماتیک اتفاق می افتد. اگر همگی تان دقت کنید خواهید دید ضمانت شده است که لباس حقیقتی که به شما داده شد و شما به تن کردید لباسی مناسب شما است. یعنی چه؟ مثلاً من به شما یاد می دهم که مدیتیشن حضور را انجام دهید پس از آنکه پیشرفت کردید این متد برای هر کسی به زبان طبیعت خودش می شود؛ برای یکی به زبان ارباب می شود، برای دیگری به زبان سرسپردگی می شود. در هر موقعتی هم زبانش تغییر می کند. به میزان گسترش شما زبان آن ابزار هم برایتان تغییر می کند. برای مثال در مورد شخصی که می گوید من سرسپردگی را در این می بینم که هر چه راهنما با من بکند درست است و با او جنگ جویی نمی کنم این یکی از بزرگترین رحمت ها ی خداوند است زیرا جوینده می گوید من دیگر سرکشی نمی کنم من را برسان، آن زمان است که "خود" جلو می آید و می گوید در این فرد آمادگی وجود دارد، دستش را بگیرم و او را ببرم.
برای نشریه: زمانی که فردی بگوید من می دانم هر چه راهنما با من بکند درست است و با راهنما جنگجویی نکند یکی از بزرگ ترین رحمت های خداوند است زیرا جوینده می گوید من دیگر سرکشی نمی کنم من را برسان، آن زمان است که "خود" جلو می آید و می گوید در این فرد آمادگی وجود دارد، دستش را بگیرم و او را ببرم

و این واقعاً راهنمای درون است زیرا وقتی که عسل این حرف را زد "خود" داخل شروع به هدایت کی کند زیرا ظاهر خود درون که به شکل راهنما می آید آناً او را به سرسپردگی می فرستد و سر سپردگی به دنبال کردن خود ترجمه می شود.
 این راهنمای درون است زیرا زمانی که آن فرد این حرف را زد، "خود" داخل شروع به هدایت می کند زیرا ظاهر "خود درون" که به فرم راهنما می آید آناً او را به سرسپردگی می فرستد و سر سپردگی به دنبال کردن "خود" ترجمه می شود.
عسل: چطور می شود از شما تشکر کرد.
ساتیام: امروز خیلی از من تشکر شد، با دیدن آزادی شما. چیزی که باید خیلی به آن توجه کنید این است که هر کدام از شما به درجه ای که آزاد می شوید دنیا را آزاد می کنید زیرا دنیا در جود خودتان است. آیا می فهمید من چه می گویم؟ تشکر از این بزرگ تر چیست؟ من فقط از شما وفاداری تان را می خواهم چرا این را می خواهم؟ من که به وفا داری شما احتیاج ندارد زیرا وفاداری خیلی راه را آسانتر می کند . کسانیکه از این طرف به آن طرف می پرند همانطور که بابا می گوید کسانی که می خواهند چاه بکنند کمی این طرف را می کنند و کم دیگر آن طرف را می کنند هرگز به آب نمی رسند. چیزی که حقیقت را دهن لق می کند و باعث می شود که حقیقت به طرف شما جاری شود وفاداری، عشق و سرسپرگی است برای اینکه نشان می دهد که شما ها با جذیت خودتان را در اختیار آزادی تان گذاشته اید. شما را در راه الهیت نگه می دارد، شما را به ماوراء مسجد و کلیسا می برد، شما را به پایان دادن به
شخصی می گوید: چگونه می توانیم از شما قدردانی کنیم؟
ساتیام: امروز دیدن آزادی شما از من قدردانی از من بود. برای نشریه: دیدن آزادی شما تشکر از من است. 
چیزی که باید به آن توجه کنید این است که هر کدام از شما به درجه ای که آزاد می شوید دنیا را آزاد می کنید. زیرا دنیا در جود خودتان است. آیا می فهمید من چه می گویم؟ تشکر از این بزرگ تر چیست؟ من فقط از شما وفاداری تان را می خواهم. من به وفا داری شما احتیاج ندارم، چرا این را می خواهم؟ زیرا وفاداری راه را برایتان خیلی آسانتر می کند. همانطور که بابا می گوید کسانی که می خواهند چاهی بکنند ولی کمی این طرف را می کنند و بعد مشغول کندن طرف دیگر می شوند هرگز به آب نمی رسند. 
چیزی که حقیقت را دهن لق می کند و باعث می شود حقیقت به سمت شما جاری شود وفاداری، عشق و سرسپرگی است. زیرا نشان می دهد که شما ها با جدیت خود را در اختیار آزادی تان گذاشته اید. 
خیلی ها حقیقت را می شنوند و از یک گوش وارد می شود از گوش دیگر خارج می شود و برای مدت کوتاهی لذت می برند خیلی از کسانی که به  کلیسا یا مسجد می روند و برمی گردند دوباره همه چیز مثل سابق است پس در این صورت عشق و وفاداری مواد لازم است. پس در این صورت بچسبید به حقیقت.
این بازی می برد.بدون عشق هیچ چیز پایه و اساس ندارد همانطور که بابا می گوید عشق خدا است و خدا عشق است، سکوت خداست و خدا سکوت است. سکوت را ه فقط با عشق می توان یافت. وقتی شما عاشق می شوید به سکوت دعوت می شدید ، هیچ چیز ذیگر برایتان مهم نیست و جانشین آن چیز هایی که برایتان مهم بوده سکوت می شد.
خیلی ها حقیقت را می شنوند اما حرف حقیقت از یک گوش آنها وارد می شود از گوش دیگر خارج می شود. آنها فقط برای مدت کوتاهی لذت می برند. خیلی از کسانی که به  کلیسا یا مسجد می روند و برمی گردند دوباره همه چیز برایشان مانند سابق است، پس در این صورت عشق و وفاداری موارد لازم برای این راه است. پس در این صورت به حقیقت بچسبید.
وفاداری شما را در راه الهیت ثابت قدم نگه می دارد، شما را به ماوراء مسجد و کلیسا می برد، شما را به اتمام رسندن این بازی می برد
. بدون عشق هیچ چیز پایه و اساس ندارد. همانطور که بابا می گوید عشق خدا است و خدا عشق است، سکوت خداست و خدا سکوت است. تنها با عشق می توان سکوت را پیدا کرد. وقتی شما عاشق می شوید به سکوت دعوت می شوید و همه چیز را فراموش می کنید و دیگر هیچ چیز برایتان اهمیت ندارد و سکوت جانشین آن چه برایتان مهم بوده خواهد شد.
هدا: من یک بار به شما گفتم من خیلی به بودن در کنار شما احتیاج دارم و شما به من گفتید چه کسی احتیاج دارد؟ درست این است که بگویی عشقم برای اینکه یگانگی را احساس کند به بودن در کنار من احتیاج دارد. آن روز که این حرف را زدم عشقم برای یگانگی به شما احتیاج نداشت. من خیلی در این مورد فکر کردم و فهمیدم من آن روز و همین طور الان برای عاشق تر و سر سپرده تر بشم بیشتر شما را ببینم
هدا: روزی من به شما گفتم خیلی به بودن در کنارتان احتیاج دارم و شما  از من پرسیدید چه کسی احتیاج دارد؟ درست این است که بگویی عشقم برای اینکه یگانگی را احساس کند به بودن در کنار من احتیاج دارد.
 آن روز که این حرف را زدم عشقم برای احساس یگانگی کردن به شما احتیاج نداشت بلکه برای عاشق تر شدن و سرسپرده تر شدن به بودن کنار شما احتیاج داشته و دارم .
ساتیام: اگر احتیاج باشد من را خواهی دید و با من زندگی خواهی کرد. اعتماد کن که اگر اینجا نیستی به این دلیل است که احتیاج نداری همانطور که من به راهنمایم اعتماد کردم. کسانی بودند که برای پیشرفت کردن به نزدیک بودن به فرم گورو احتیاج داشتند و کسانی که نبودن جور دیگر به انها کمک می کرد و به پیشرفشان کمک می کرد اما اگر این دو گروه با همان عشق یکدیگر را ملاقات می کردند یکی که نزدیک بابا بود و یکی که نبود می دیدند که پیشرفت هر دو هم اندازه است. چرا که عشق در هر دو یکی بوده ولی درستی راهشان در ان چیزی بود که به آنها هدیه شد.
ساتیام: اگر احتیاج باشد من را خواهی دید و با من زندگی خواهی کرد. همانطور که من به راهنمایم اعتماد کردم تو هم اعتماد کن که اگر اینجا نیستی به این دلیل است که احتیاج نداری. کسانی بودند که برای پیشرفت کردن به نزدیک بودن به فرم گورو احتیاج داشتند و برای پیشرفت کسانی که از فرم راهنما دور بودند به گونه ی دیگر کمک می شد. بین دو فرد که به یک میزان عشق داشته باشند و یکی در کنار راهنما باشد و دیگری نباشد پیشرفت یکسان است چرا که عشق در هر دو برابر بوده ولی راه درست برای هر کدام در آن چیزی بود که به آنها هدیه شد.
هر موقعتی که دارید بدانید و اطمینان داشته باشد و به آن عشق بورزید و بدانبد که برایتان بهترین است. دانید که به همه به یک نوع کمک نمی کند. راهنما همیشه شما را نگاه می کند پس آن چیزی که بهترین است به دستتان می رسد چه نزدیک من باشد و چه نباشید بزرگ ترین ثابت شدن این قضیه حرف های امروز است حرف هایی که شما ها زدید برای ن فرقی نمی کرد همه آنها از یک عشق عمیق می آمد پس چه فرقی کرده؟ یکی احتیاج داشته که با من باشه و یکی احتیاج داشته دور از من باشه
در هر موقعتی که هستید اطمینان داشته باشید و به آن عشق بورزید و بدانید که برایتان بهترین است. بدانید که راهنما به همه به یک نوع کمک نمی کند. راهنما همیشه شما را نگاه می کند پس آن چیزی که بهترین است به دستتان می رسد چه نزدیک من باشد و چه نباشید. بزرگ ترین نشانه برای اثبات این موضوع حرف های امروز شما است. بین هیچ کدام از شما تفاوتی وجود نداشت و گفته هایتان از یک عشق عمیق می آمد پس چه تفاوتی وجود دارد؟ یکی به نزدیک بودن به من احتیاج داشته و دیگری به دور بودن از من احتیاج داشته.
درک شما ها اصلاً با هم فرقی ندارد زیرا حقیقت کامل است و هر چیزی که احتیاج باشد به شما داده می شود. اگر احتیاج باشد با فرم من باشید با فرم من خواهید بود وقتی که منظور و عشق درست داشته باشد. اگر احتیاج نباشد یا فعلاً احتیاج نباشد نخواهید بود اگر اصلاً احتیاج نباشد نخواهد بود به همین دلیل سر سپردگی داشته باشید.
[bookmark: _GoBack]درک شما ها با هم فرقی ندارد زیرا حقیقت کامل است و وقتی عشق و نیت دُرُست وجود داشته باشد هر آنچه احتیاج باشد به شما داده خواهد شد. گر احتیاج باشد با فرم من باشید با فرم من خواهید بود و اگر در حال حاضر احتیاج نباشد از من دور خواهید بود و اگر اصلاً احتیاج نباشد هرگز کنار من نخواهید بود به همین دلیل سر سپرده باشید.
رضا: من سوال خاصی ندارم فقط حیفم آمد که شما باشید و من سلام، عشق و تشکرم را برای شما نفرستم.
ساتیام: مرسی.
شروین: مرسی که برای حرف زدن با ما از سکوتتان بیرون آمدید.
ساتیام: تقصیر شما است اگر عشق واقعی نداشتید نمی آمدم.
عسل: در هر لحظه از حضورتان سپاسگزارم
ساتیام: من هم سپاسگزارم که متوجه شدم عشق من به صورت های مختلف در زندگی تو هدر نرفت 
شخصی می گوید: من سوال خاصی ندارم فقط حیفم آمد که شما باشید و من سلام، عشق و تشکرم را برای شما نفرستم.
ساتیام: ممنونم.
شخصی می گوید: ممنونم که برای صحبت کردن با ما از سکوتتان بیرون آمدید.
ساتیام: تقصیر شما است، اگر عشق واقعی نداشتید نمی آمدم.
شخص دیگری می گوید: در هر لحظه از حضورتان سپاسگزارم.
ساتیام: من هم سپاسگزارم که متوجه شدم عشقی که من به شکل های مختلف به تو دارم در زندگی ات هدر نشد.  .
خیلی خوشحال باشید همیشه شاد باشید انتخاباتتون همیشه خوب باشه. مردم می روند برای انتخابات رای می دهند تمام کسانی که رای می دهند نمی دانند انتخاب واقعی یعنی چه ما کجای کار هستیم و آنها کجا هستند؟! بروید رای بدهید یک حر دیگر را بیاورید.(ساتیام به شدت می خندند).
شب تان بخیر در ایران و ظهرتان بخیر در آتلانتا و در رینو هم صبح است پس در این صورت چطور ممکن است که وقت حقیقت داشته باشد؟! 
مسئول جلسه از ساتیام تشکر می کنند و جلسه به اتمام می رسد
همیشه خیلی شاد و خوشحال باشید، همیشه انتخاب خوب داشته باشید. مردم می روند و برای انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند تمام کسانی که رای می دهند نمی دانند انتخاب واقعی یعنی چه؟! ما کجای کار هستیم و آنها کجا هستند؟!(ساتیام به شدت می خندند).
شب تان بخیر در ایران و ظهرتان بخیر در آتلانتا و در رینو هم صبح است پس در این صورت چطور ممکن است که وقت حقیقت داشته باشد؟! 
مسئول جلسه از ساتیام تشکر می کند و جلسه به اتمام می رسد.










  

